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اتحادیه اروپا با طرح توسعه ۴۹۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن پرسرعت و سرمایه‌گذاری ۵۴۶ میلیارد یورویی، به دنبال اتصال پایتخت‌ها، کاهش 
انتشار کربن، ارتقای رقابت اقتصادی و تقویت یکپارچگی سیاسی قاره است

N E W S
خبر

کمیسیون اروپا در پاییز امسال طرحی بلندپروازانه برای 
بازطراحی نقشه حمل‌ونقل قاره ارائه خواهد داد: گسترشی 
عظیم در شبکه راه‌آهن پرسرعت با هدف پیوند پایتخت‌ها 
و شــهرهای بــزرگ اروپا در قالــب یک شــبکه بی‌وقفه و 
یکپارچه فولادی. این چشــم‌انداز که توسط آپوستولوس 
تیزتیکوستاس، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا، تشریح 
شده، وعده »شــبکه‌ای متصل‌تر، کارآمدتر و رقابتی‌تر« را 
می‌دهد؛ شبکه‌ای که نه‌تنها برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای طراحی شده، بلکه گزینه‌ای سریع‌تر، راحت‌تر 
و مقرون‌به‌صرفه‌تــر از ســفر هوایی در اختیار مســافران 
قرار می‌دهد. ابعاد این طرح قابل توجه اســت: شبکه‌ای 
پیشنهادی به طول ۴۹,۴۰۰ کیلومتر، سرمایه‌گذاری ۵۴۶ 
میلیارد یورویی و هدف ســه برابر شدن ترافیک قطارهای 
پرسرعت تا سال ۲۰۵۰. هرچند فناوری به‌کار رفته نوین 
و مقابله با تغییــرات اقلیمی فوری اســت، اما ایده اصلی 
قدمتی به اندازه خود راه‌آهن دارد: اتصال، شــکوفایی به 
همراه می‌آورد. تاریخ، نه فقط در اروپا بلکه در جهان، چنین 
داستانی را بارها ثبت کرده است. الگوی شکوفایی از طریق 
اتصال در هنگام افتتاح راه‌آهن لیورپول–منچستر بریتانیا 
در ســال ۱۸۳۰، کوبیدن »میخ طلایــی« راه‌آهن ایالات 
متحده در بیابان یوتا در ســال ۱۸۶۹ و اســتقرار راه‌آهن 
سراسری ســیبری روسیه تا ســال ۱۹۱۶ دیده می‌شود. 
راه‌آهن‌هــا فراتر از جابه‌جایــی مــردم و کالا بودند؛ آن‌ها 
جغرافیای اقتصادها را بازنویســی، توازن‌های سیاسی را 

تغییر و تعریف ملت‌ها از خود را دگرگون کرده‌اند.

3 تجربه تاریخی
راه‌آهن‌های اولیه بریتانیا با ترکیب فناوری بخار پیشرفته و 
عملیات باری و مسافری در مقیاس بزرگ، الگویی تازه برای 
حمل‌ونقل مدرن ایجاد کردند. راه‌آهن لیورپول–منچستر 
نشان داد چگونه خطوط ریلی می‌توانند با کاهش هزینه‌ها و 
کوتاه کردن زمان جابه‌جایی، بازارها را گسترش دهند و تولید 
صنعتی را تقویت کنند. این تحول موجب رشد سریع شهرها 
و تبدیل شهرهای کوچک متصل به خطوط ریلی به مراکز 
صنعتی شد. در ایالات متحده، راه‌آهن نه‌تنها شتاب‌دهنده 
انقلاب صنعتی بود، بلکه بازار ملی منســجمی ایجاد کرد. 
تکمیل نخستین راه‌آهن سراسری در سال ۱۸۶۹، سواحل 
اقیانــوس اطلــس و آرام را به هــم متصل کرد و زمان ســفر 
نیویورک تا سانفرانسیسکو را از چند ماه به حدود یک هفته 
کاهش داد. این شبکه ریلی اقتصاد مناطق مختلف را پیوند 
زد، استانداردسازی زمان را شکل داد و از نظر سیاسی قدرت 

دولت فدرال را در مناطق مرزی تقویت کرد. در روسیه، راه‌آهن 
سراسری سیبری )1916–۱۸۹۱( هم ابزار اقتصادی و هم 
سیاسی بود. این خط ۹,۰۰۰ کیلومتری امکان دسترسی به 
مناطق دوردست امپراتوری، اسکان جمعیت، کشاورزی و 
بهره‌برداری از منابع سیبری را فراهم کرد و نفوذ دولت مرکزی 
را تثبیت نمود. این راه‌آهن تا امروز هم یک شــریان حیاتی 

اقتصادی و نماد وحدت ملی باقی مانده است.

انقلاب اقتصادی راه‌آهن‌ها
تأثیر اقتصادی راه‌آهن‌هــا را می‌توان در چهار ســازوکار 

خلاصه کرد:
۱. یکپارچه‌ســازی بــازار: کاهــش زمان ســفر و هزینه 
حمل‌ونقل، اتصال تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان دور.

۲. اقتصاد مقیاس: ایجاد حمل‌ونقل قابل اعتماد، امکان 
تخصصی شدن صنایع، افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها.

۳. ضریب سرمایه‌گذاری: ســاخت راه‌آهن تقاضا برای 
فولاد، انرژی، خدمات مهندســی و نیروی کار را افزایش و 

اثر موج‌وار در اقتصاد ایجاد می‌کند. 

۴. رشد شهری: شهرهای متصل سریع‌تر گسترش یافته 
و کسب‌وکار، نیروی کار و ســرمایه را جذب می‌کنند. در 
طول تاریخ، این نیروها هم‌زمان عمل کرده‌اند؛ صنعت پنبه 
بریتانیا، تجارت غلات ایالات متحده و منابع روسیه همگی 
پس از بلوغ زیرساخت ریلی رشد انفجاری داشتند. راه‌آهن 

نه‌تنها به اقتصاد خدمت کرد، بلکه آن را بازآفرینی کرد.

یکپارچه‌ساز سیاسی و اقتصادی
راه‌آهن‌ها فراتر از زیرســاخت تجاری هســتند؛ آن‌ها ابزار 
یکپارچگی سیاسی نیز هستند. در ایالات متحده و روسیه، 
خطوط ریلی قلمروهای دورافتاده را به چارچوب سیاسی 
واحد متصل و انسجام ملی را تقویت کردند. همین اصل 
در چشــم‌انداز کنونــی اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شــود: 
جایگزینی شبکه‌های ملی پراکنده با سیستمی یکپارچه و 
سراسر اروپایی، برای ادغام قاره و ایجاد شبکه حمل‌ونقل 
گســترده. همچنین، راه‌آهــن امکان جابه‌جایی ســریع 
نیروها و خطوط تدارکاتی را فراهــم می‌کند؛ این منطق 
نظامی قرن نوزدهم هنوز سیاست حمل‌ونقل در مناطق 

حســاس را هدایت می‌کند. از ســوی دیگــر، همگرایی 
اقتصادی نیز دســتاوردی سیاســی است: شــبکه ریلی 
یکپارچه تجارت فرامرزی را تشــویق، هزینه تراکنش‌ها را 
کاهش و اقتصادهای منطقه‌ای را هماهنگ می‌کند. فراتر 
از مرزهای اروپا، چنین شبکه‌ای نفوذ ژئوپلیتیکی اتحادیه 
را گسترش داده و پیوندهای اقتصادی و سیاسی با بالکان 
غربی، شمال آفریقا و حتی آسیای مرکزی ایجاد می‌کند. 
یکپارچگی دیجیتال با بلیت‌فروشی سراسری، برنامه‌ریزی 
لحظه‌ای سفر و مدیریت ظرفیت مبتنی بر هوش مصنوعی 

می‌تواند راه‌آهن اروپا را الگویی جهانی از کارایی سازد.

جاه‌طلبی پرسرعت اروپا
چالش کنونی اروپا مشابه چالش‌های قرن نوزدهم است: 
غلبه بر سیستم‌های پراکنده، آشتی دادن اولویت‌های ملی 
و تأمین مالی زیرساخت‌های بلندمدت. شبکه پیشنهادی 
بر قابلیت همکاری متقابل، علائم یکپارچه و دسترســی 
عادلانه بــرای اپراتورهای جدید تمرکــز دارد تا ناکارآمدی 
شبکه‌های وصله‌پینه‌ای که ســفرهای فرا مرزی را سخت 
می‌کنند، برطرف شــود. نظرســنجی‌ها نشــان می‌دهد 
ســه‌چهارم شــهروندان اتحادیــه اروپا در صــورت اتصال 
ســریع و قابل اعتمــاد، قطارهای پرســرعت را به هواپیما 
 Co ترجیح می‌دهند. سفر با قطار تنها کســری از انتشار
پروازهای کوتاه‌برد را دارد و انتقال مســافران از هوا به ریل 
برای دستیابی به اهداف کربن صفر ضروری است. با این 
حال، موانعی باقی اســت: اپراتورهای ملی به مسیرهای 
داخلــی اولویت می‌دهند، سیســتم‌های بلیت‌فروشــی 
پراکنده‌اند و سفر با قطار پرسرعت گاه گران‌تر از پرواز است. 
بدون سرمایه‌گذاری هماهنگ، اصلاحات سیاستی و ایجاد 
شرایط مالی برابر، راه‌آهن برای رقابت با راحتی و قیمت سفر 
هوایی به مشکل می‌خورد. از قلب صنعتی بریتانیا تا مرزهای 
سیبری، راه‌آهن‌ها همواره فراتر از وسیله‌ای برای جابه‌جایی 
بوده‌اند؛ آن‌ها ملت‌ساز، بازارآفرین و ابزار سیاسی‌اند. پروژه 
راه‌آهن پرسرعت اتحادیه اروپا در همین سنت قرار دارد. اگر 
تاریخ درسی برای ما داشته باشد، این است که پروژه‌های 
ریلی تحول‌آفرین نیازمند چشــم‌انداز، هماهنگی و تعهد 
بلندمدت‌اند. اروپا اکنون با انتخابی مشابه روبه‌رو است: 
شریان‌های فولادی که در دهه‌های آینده ساخته می‌شوند، 
نه‌تنها قطارها را جابه‌جا می‌کنند بلکه حامل آرمان‌های قاره 
برای یکپارچگی، پایداری و شکوفایی خواهند بود. ریل‌ها 
ممکن است نو باشند، اما این سفر پیش‌تر پیموده شده و 

همواره به تغییرات عمیق انجامیده است. 

کاخ سفید از رشد 
اشتغال بومی می‌گوید

دولت ترامــپ بارهــا علیــه داده‌های 
دولتی انتقاد کرده و خواستار بازنگری 
در محاسبات تولید ناخالص داخلی و 
تردید در آمارهای ماهانه اشتغال شده 
است. با این حال، کاخ سفید با افتخار 
از یک آمار خاص سخن می‌گوید: ایجاد 
دو میلیون شــغل جدید در سال جاری 

برای کارگران متولد آمریکا. 
این ادعا در حالی مطرح می‌شــود که 
گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش 
حضور کارگــران خارجی در بــازار کار 
است. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات 
متحــده، تعــداد کارگــران خارجی در 
ژوئن نســبت به ماه مــه ۳۴۸ هزار نفر 
 کاهش یافته و از ژانویه تاکنون بیش از

 ۵۴۳ هزار شغل از دست رفته است. 
در مقابــل، تعــداد کارگــران بومی در 
همین بازه زمانی ۸۳۰ هزار نفر افزایش 
یافته و از ابتدای دولت دوم ترامپ، بیش 
از دو میلیون شغل جدید برای این گروه 

ایجاد شده است. 
کاخ ســفید این آمار را نشــانه موفقیت 
سیاست‌های خود، به‌ویژه سخت‌گیری 
در برابر مهاجرت غیرقانونی، می‌داند و 
سخنگوی مطبوعاتی، کارولین لیویت، 
اظهار داشــته که »کارگران بومی تمام 
رشــد شــغلی را از زمان روی کار آمدن 
رئیس‌جمهور به خود اختصاص داده‌اند 
و دستمزدها همچنان در حال افزایش 

است.«
با ایــن حــال، اقتصاددانــان دیدگاه 
متفاوتــی دارنــد. آنهــا معتقدنــد که 
داده‌هــای بــازار کار تحــت تأثیــر 
پیچیدگی‌های آماری و سیاســت‌های 
مهاجرتی قــرار گرفته و ممکن اســت 
تصویر ارائه‌شده توسط کاخ سفید کاملًا 

دقیق نباشد. 
به گفته مارک رگتس، اقتصاددان کار، 
تغییرات ماهانه در داده‌های اشــتغال 
می‌توانــد به دلیــل خطاهــای آماری 
گمراه‌کننــده باشــد. او تأکید می‌کند 
که کاهش نیروی کار مهاجــر لزوماً به 
افزایش مشارکت کارگران بومی منجر 

نشده است. 
داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت 
نیروی کار بومی از ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن 
۲۰۲۵ از ۶۲.۱ درصد به ۶۱.۸ درصد 
کاهش یافته و بــرای کارگران خارجی 
نیز از ۶۷ درصد بــه ۶۶.۳ درصد افت 
کرده اســت.  این کاهش در مشارکت 
نیروی کار؛ چــه بومی و چــه خارجی، 
نشان‌دهنده آن است که خروج مهاجران 
از بازار کار به افزایش فرصت‌های شغلی 

برای بومی‌ها منجر نشده است.
سیاســت‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه 
دولــت، از جملــه لغــو برنامه‌هــای 
بشردوستانه و توقف پذیرش پناهجویان، 
تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش نیروی کار 
خارجی داشته است. این سیاست‌ها، 
به همراه افزایــش اخراج‌هــا و ترس از 
بازرســی‌های محل کار، باعث کاهش 
حضــور کارگــران خارجی، به‌ویــژه در 
صنایعی مانند ساخت‌وســاز و فرآوری 
مواد غذایی شده که به نیروی کار مهاجر 

وابسته‌اند. 
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این 
کاهش می‌تواند به کمبــود نیروی کار 
در بخش‌های کلیدی مانند بهداشــت 
و درمان و کشــاورزی منجر شود. برای 
مثال، بیمارســتان‌ها در نیوجرســی و 
کارولینــای شــمالی گــزارش داده‌اند 
که با کمبود پرســتار و ســایر کارکنان 
حیاتی مواجه شده‌اند، مشکلی که با لغو 
مجوزهای کاری برای مهاجران تشدید 
شده است. کاخ ســفید این تغییرات را 
موفقیــت کارگران بومــی می‌داند، اما 
تحلیلگران هشــدار می‌دهند کاهش 
نیــروی کار مهاجر رشــد اقتصــادی را 
کند و تــورم را بالا می‌برد. فــدرال رزرو 
سیاســت‌های تجاری و کمبود نیروی 
کار را عامل کندی رشــد معرفی کرده و 

ابهامات آماری و سیاستی ادامه دارد. 
منبع: نیویورک تایمز

قطارهای پرسرعت، شریان تازه قاره سبز

مالیات بر ثروت اسپانیا در مسیر عدالت 
تجربه اسپانیا نشان می‌دهد مالیات بر دارایی‌های خالص افراد ابزاری مؤثر برای کاهش تمرکز ثروت، تأمین مالی خدمات عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی است

در طول چند دهه گذشــته، اســپانیا بارها تلاش کرده 
تا تمرکز ثروت در دســت عده‌ای معدود را کنترل کند و 
منابع مالی لازم برای خدمات عمومــی را تأمین کند. 
مالیــات بر ثــروت، ابزاری که در این مســیر اســتفاده 
شده، نه‌تنها نشان‌دهنده تلاش دولت‌ها برای عدالت 
اجتماعی است، بلکه تصویری روشن از پیچیدگی‌های 
سیاســت‌گذاری مالــی و واکنــش ثروتمنــدان ارائــه 

می‌دهد.

پیدایش و تکامل مالیات
مالیات بر ثروت اسپانیا در سال ۱۹۷۸ و در سال‌های 
گذار از دیکتاتــوری ژنرال فرانکو به دموکراســی نوین 
این کشور معرفی شــد. برخلاف مالیات بر درآمد، این 
مالیات به دارایی‌های خالص افراد توجه دارد و با هدف 
کاهــش تمرکز ثــروت و تأمین مالی خدمــات عمومی 
وضع شده است. نرخ مالیات به صورت تصاعدی است: 
از ۱.۷ درصد بــرای دارایی بالای ۳ میلیــون یورو آغاز 
می‌شــود و برای ثروت‌های بالای ۱۰ میلیــون یورو به 
۳.۵ درصد می‌رسد. معافیت‌ها شامل ۷۰۰ هزار یورو از 
ثروت و ۳۰۰ هزار یورو برای محل سکونت اصلی است، 
ضمن اینکه سقف تعیین شــده مانع می‌شود مجموع 
مالیات‌های درآمد و ثروت از ۶۰ درصد درآمد فرد فراتر 
رود. در ابتدا، درآمدهای حاصــل از مالیات بر ثروت به 
دولت‌های منطقه‌ای اختصاص داشت و صرف خدمات 
محلی مانند بهداشت و آموزش می‌شد. اما این نظام با 
چالش‌هایی مواجه شد. در طول بحران مالی ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۱، مالیات موقتاً کنار گذاشته شد و با بازگشت آن 
در ســال ۲۰۱۱، مناطقی مانند مادرید نرخ را به صفر 
رســاندند. این تصمیم باعث جذب فوتبالیســت‌های 

پردرآمد، سرمایه‌گذاران خارجی و مهاجران از کشورهای 
آمریکای لاتین شد و بازار املاک را داغ‌تر کرد.

مالیات همبستگی
پدرو سانچز، نخســت‌وزیر سوسیالیست اســپانیا، در 
پایان ۲۰۲۲ با معرفی »مالیات همبستگی بر ثروت‌های 
بزرگ« به کاهش درآمدهای مناطق واکنش نشان داد. 
این مالیات ابتدا برای دو سال و به منظور تأمین مالی 
هزینه‌های عمومی پس از همه‌گیری طراحی شد، اما 
تمدید شــده و همچنان اجرا می‌شــود. نرخ‌ها مشابه 
مالیات منطقه‌ای اســت و از ۱.۷ تــا ۳.۵ درصد متغیر 
اســت. آمار وزارت خزانه‌داری اســپانیا نشان می‌دهد 
که در سال ۲۰۲۳، مناطق ۱.۲۵ میلیارد یورو و دولت 
مرکزی ۶۳۰ میلیون یورو جمع‌آوری کردند که مجموعاً 
به ۱.۸۸ میلیارد یورو رســید. در سال ۲۰۲۴، مناطق 
درآمدها را برای خود نگه داشتند و کل درآمد به ۲ میلیارد 
یورو رســید. به گفتــه درک فورمنی، دانشــیار اقتصاد 
دانشگاه بارسلونا، »مالیات همبستگی ابزاری برای وادار 
کردن مناطق به جمع‌آوری بیشتر است و در این زمینه 

کاملًا موفق بوده.«

تأثیرات اجتماعی
درآمدهای مالیات بر ثروت نســبت به ســایر مالیات‌ها 
 محدود اســت؛ بــرای مثــال، مالیــات بــر ارث حدود

 ۳ میلیارد یورو و مالیات بر درآمد نزدیک به ۱۳۰ میلیارد 
یورو در ســال درآمد دارد. با این حال، ارزش اجتماعی 
مالیات بر ثروت قابل توجه اســت. این مالیات ابزاری 
برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش نفوذ سیاسی تمرکز 

ثروت است..

بر خــاف پیش‌بینی‌های رســانه‌ای دربــاره مهاجرت 
گســترده ثروتمندان، واقعیت متفاوت اســت. شــمار 
میلیاردرهای اســپانیا از ۲۶ نفر در سال ۲۰۲۱ به ۳۴ 
 نفر در سال جاری افزایش یافته و مجموع ثروت آنها از

 ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. 

استراتژی مدیریت دارایی‌ها
آماسیو اورتگا، بنیان‌گذار برند بین‌المللی زارا، نمونه‌ای 
روشــن از مدیریت ثروت در چارچوب مالیات اســپانیا 
اســت. دفتر خانوادگــی او، پونته‌گادئــا، مجموعه‌ای 
از امــاک گران‌قیمت در بارســلونا، پاریــس، فلوریدا 
و بریتانیا خریداری کرده اســت و امســال سود سهام 
۳.۱ میلیــارد یورویــی از ایندیتکــس دریافت خواهد 
کرد. برخلاف برخی برداشت‌ها، این سرمایه‌گذاری‌ها 
با هدف اجتناب از مالیات نیســت، بلکــه برای حفظ 
و رشــد ثروت در طول نسل‌ها انجام می‌شــود. یکی از 
جنجالی‌ترین بخش‌های قانون، معافیت »شرکت‌های 
خانوادگی« اســت. این معافیت به ثروتمنــدان اجازه 
می‌دهــد دارایی‌هــا را از طریق ســاختارهای تجاری 
مدیریت کنند و مشــمول مالیات نشوند، به شرطی که 
دارایی‌ها برای فعالیت اقتصادی استفاده شوند. طبق 
تخمین‌ها، حــدود ۸۰ درصد دارایی‌هــای یک درصد 

ثروتمندترین افراد از مالیات بر ثروت معاف هستند.
جولیو لوپز لابوردا، اســتاد اقتصاد عمومی دانشــگاه 
ساراگوسا، می‌گوید که معافیت شرکت‌های خانوادگی 
و سقف مالیات نسبت به درآمد، میلیاردها یورو از درآمد 
بالقوه را از خزانه محروم می‌کند. سوزانا روییز از آکسفام 
تأکید می‌کند که این مالیات می‌تواند نقش مهمی در 

بازسازی اعتماد عمومی داشته باشد.

 پیامدهای اقتصادی
از نظر اقتصادی، مالیات بر ثروت مانعی برای رشد نبوده 
است. اسپانیا در سال گذشته با رشد ۳.۲ درصدی تولید 
ناخالص داخلی ســریع‌ترین اقتصاد بزرگ پیشــرفته 
جهان بود؛ حتی جلوتــر از ایالات متحده. این نشــان 
می‌دهد که اگر مالیات به درستی طراحی شود، می‌تواند 
درآمد قابل توجهی ایجاد کند و همزمان رشد اقتصادی 

را حفظ کند.
در مقابل، کاهش خدمات عمومی برای جبران کسری 
مالیاتی یا حــذف مالیات می‌تواند اعتمــاد عمومی را 
کاهش دهد و چرخه منفی ایجــاد کند. تجربه مادرید 
نشان داد که کاهش ارائه خدمات بهداشتی نارضایتی 
عمومــی را افزایــش داد و تصــور کارآمــدی خدمــات 
خصوصی را تقویت کرد. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد 
که مالیات بر ثروت، به ویژه مالیات همبستگی، می‌تواند 
ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری، تأمین مالی خدمات 
عمومی و تقویت عدالت اجتماعی باشــد؛ بدون اینکه 
رشد اقتصادی را مختل کند. این سیاست هرچند درآمد 
محدودی نســبت به مالیات‌های دیگر ایجاد می‌کند، 
اما ارزش اجتماعی آن در ایجاد حس عدالت و اعتماد 

عمومی غیرقابل انکار است.
اسپانیا نمونه‌ای واقعی از چالش‌ها و فرصت‌های مالیات 
بر ثروت ارائه می‌دهد: تعادل میــان جمع‌آوری درآمد، 
مدیریت معافیت‌ها و واکنش‌هــای ثروتمندان و ایجاد 
نظامی که هم عدالــت اجتماعی را تقویــت کند و هم 
اقتصاد پویا بماند. برای هر کشوری که به دنبال کنترل 
تمرکز ثروت و ارتقای خدمات عمومی است، این تجربه 

درس‌های عملی و قابل توجهی ارائه می‌دهد.
منبع: گاردین
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